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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم



3

اعتباريات: فصل چهارم
ي  در موضوع علم اصول به مناسبت گفتيم كه علـم اصـول در زمـره   •

بحث اعتباريات در آثار فقهي و اصولي مرحـوم  . علوم اعتباري است
بـه  ) شـاگرد وي (اصفهاني مطرح و سپس در آثار علامه طباطبـايي  

خـوانيم، بيـانگر    آنچه در ذيل مي. ي كامل در آمد صورت يك نظريه
.اين بحث و نقطه نظرات علامه طباطبايي در اين زمينه است



4

اعتباريات: فصل چهارم
از آنچه در عالم وجود دارد، مستقل از فهم و ادراك ذهن، به حقـايق  •

گيـري آنهـا،    حقايق اموري هستند كه ذهن ما در شكل. كنيم تعبير مي
نقشي ندارد؛ نهايتاً در هنگام ادراك آنها، منفعل و تحـت تـأثير آنهـا    

شـوند، در   اين گونه امور كه در فلسفه به امور ماهوي ياد مـي . است
خارج به وجود خارجي موجودند و داراي آثار خاص به خودشـان  

.هستند و در ذهن به وجود ذهني موجودند و فاقد آثار خارجي
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اعتباريات: فصل چهارم
بحث وجود ذهني در مباحث فلسفي، ناظر به بيان اين مطلب اسـت   •

كه ماهيت همان گونه كه در خارج به وجود خارجي موجود اسـت،  
ذهن هيچ گونه تغيير و تحـول  . در ذهن به وجود ذهني موجود است
.دهد و تصرفي در اين ماهيات انجام نمي
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اعتباريات: فصل چهارم
اي از مفاهيم مواجه  در كنار حقايق، يعني مفاهيم ماهوي، با مجموعه•

هستيم كه ذهن ما در پيدايش آنها نوعي دخالت و تصرف و خلاقيت 
.ناميم اين گونه مفاهيم را اعتباري مي. دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
با توجه به اين نكته، معقولات ثاني فلسـفي و منطقـي را بـه عنـوان     •

گيري ايـن گونـه مفـاهيم،     كنيم؛ زيرا در شكل امور اعتباري تلقي مي
. يابد و مشقت ذهني، تحقق مي) كار سخت(نوعي فعاليت و تعمل 
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اعتباريات: فصل چهارم
ي وجود ذهني، ماهيتي كه با وجود خـارجي محقـق    بر اساس نظريه•

است، همان طور و بعينـه بـا يـك وجـود ذهنـي در ذهـن موجـود        
تا اينجا ذهن هيچ تصرفي در اين مفهـومِ بـه دسـت آمـده،     . شود مي

ء خـارجي در آن نقـش    اي است كه شي ي آيينه ندارد و فقط به منزله
.بندد مي
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اعتباريات: فصل چهارم
ء موجـود در خـويش را    بعد از آن، ذهن اين توانايي را دارد كه شي •

.از منظرها و زواياي گوناگون نگاه كند
اش مورد توجه قرار دهـد و  -اگر آن مفهوم را از منظر تحقق حقيقي •

صفاتي براي او بيابد كه مربوط بـه تحقـق عينـي آن اسـت، از ايـن      
تـرين ايـن    واضـح . كنيم آوردها به معقولات ثاني فلسفي ياد مي دست

. ي آنها است، مفهوم وجود است مفاهيم كه در رأس همه



10

اعتباريات: فصل چهارم

در مقابل اگر ذهن مفهوم موجود در خويش را از حيث همان هويت •
اش، مورد توجه قرار دهد، اوصافي كـه بـراي آن    و خصوصيت ذهني

.دهد يابد، معقولات ثاني منطقي را تشكيل مي مفهوم مي
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اعتباريات: فصل چهارم
هر چند ذهن، معقولات ثاني منطقي و فلسـفي را بـا نـوعي فعاليـت     •

آورد، امـا آنهـا از نفـس الامـر و واقـع حاصـل        ذهني به دست مـي 
. شوند و ريشه در واقع دارند مي

بـه عبـارت   . گـوييم  به همين دليل به آنها اعتباري نفس الامري مـي •
منشـأ  «ندارنـد، امـا   » ما بازاء«ديگر اين مفاهيم  هر چند در خارج 

.دارند» انتزاع
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اعتباريات: فصل چهارم
البته در جاي خود بيان شده كه جايگاه معقـولات ثـاني منطقـي در     •

اي از  واقعي كه منشأ انتزاع اين نوع معقولات است، مرتبه. ذهن است
ي ديگـري از ذهـن قـرار     ي مرتبـه  باشد كـه مـورد مطالعـه    ذهن مي

. گيرد مي
اي از آن، نفـس الامـر    يعني ذهن يك حالت تو در تو دارد كه مرتبه•

اين رتبه، نسبت به آن مرتبه، ذهني و آن مرتبـه  . ي ديگر است مرتبه
نسبت به اين مرتبه، واقعي است ولي هر دوي آنهـا در فضـاي ذهـن    

. گيرد صورت مي
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اعتباريات: فصل چهارم
حال آن كه واقع و نفس الامر معقولات ثـاني فلسـفي در خـارج از    •

عروض معقولات ثاني فلسفي در : به تعبير معروف. فضاي ذهن است
ذهن و اتصاف آنها در خـارج اسـت و در معقـولات ثـاني منطقـي،      

معقولات ثاني (باشد و اين دو  عروض و اتصاف، هر دو، در ذهن مي
در مقابل مفـاهيم مـاهوي هسـتند كـه عـروض و      ) فسلفي و منطقي

.اتصافشان در خارج است
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اعتباريات: فصل چهارم
. اعتبارات نفس الامري از دير باز مورد توجه فيلسوفان بـوده اسـت  •

بـه  ... ابن سينا در اشارات، خواجه در شرح اشارت، شـيخ اشـراق و  
هاي خيلي دقيقي در اين مورد دارند؛  اند و بحث اين دو بحث پرداخته

.هر چند كلماتشان به دلايلي با نوعي ابهام مواجه است
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اعتباريات: فصل چهارم
در كنار مفاهيم اعتباري نفس الامري، مفاهيم اعتباري ديگري وجود •

اعتباريات محض با . كنيم دارد كه از آنها به اعتباريات محض ياد مي
اعتباريات نفس الامري در اين نكته كه هر دو با فعاليت ذهن توليـد  

.ذهن در هر دوي آنها، نوعي خلاقيت دارد. شوند، مشتركند مي
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اعتباريات: فصل چهارم

اعتبـارات  . اما در نزديك بودن به واقع و حقيقت با هم تفاوت دارند •
ترند و خلاقيت ذهني در آنها -نفس الامري به واقع و حقيقت نزديك

ذهن در . به مراتب كمتر از خلاقيت ذهني در اعتباريات محض است
.اعتباريات محض نقش خلاق بيشتري دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
ي ششـم از   ي اعتباريـات و در مقالـه   همان گونه كه علامه در رساله•

كنـد، اعتباريـات محـض،     اصول فلسفه و روش رئاليسم تصريح مـي 
اي كه ذهـن  -امور وهمي و خيالي هستند؛ اما اموري وهمي و خيالي

. كند با تصرف در واقعيات آنها را ايجاد مي
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اعتباريات: فصل چهارم
دهد و اضافه بر مصاديق واقعـي كـه    ء توسعه مي ذهن گاه دريك شي•

نمايد و گاه در حكم يـك   دارد، براي آن، مصاديق اعتباري ايجاد مي
ء  دهد و آثاري را كه حقيقتاً مال آن اسـت، بـه شـي    ء توسعه مي شي

. دهد ديگري كه حقيقتاً صاحب اين آثار نيست، نسبت مي
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اعتباريات: فصل چهارم
البته ذهن هميشه براي ساختن يك مفهوم اعتباري، از طريق توسـعه  •

بعضي از اوقات نوعي تركيب مفـاهيم حقيقـي را   . كند دادن عمل نمي
گيرد كه خود آن تركيب، حقيقتـي نـدارد؛ ولـي بـراي آن،      به كار مي

مثلاً ذهن از تركيب افـراد، مفهـوم اجتمـاع را    . كند حقيقتي فرض مي
كند؛ در حالي كه در خارج فقط افراد وجود دارند و اجتماع  خلق مي

اجتماع از اعتباريـات محـض قبـل از    . عيناً در خارج موجود نيست
.پردازيم اجتماع است كه در اقسام اعتباريات محض به آن مي
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اعتباريات: فصل چهارم
بنابراين اعتباريات محض هم به نحوي از انحا با واقعيـات ارتبـاط    •

انسـان در خلـق ذهنـي    . ي از واقـع نيسـتند   دارند و كاملاً گسـيخته 
برد و هر چقـدر   كند به نوعي بهره مي خويش از حقايقي كه درك مي

. تر باشد، باز با واقع در ارتباط است هم در خلق، فعال
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اعتباريات: فصل چهارم
. ي فطرت ما است در نظر علامه، ايجاد مفاهيم اعتباري نوعي خدعه•

به همـين دليـل،   . شود اين نوع مفاهيم را اعتبار كنيم فطرت باعث مي
. اين مفاهيم جزو فطريات ما هستند و در فطرت ما ريشه دارند
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اعتباريات: فصل چهارم
را در ذهـن خـود   ) بايـد (مثلاً وقتي انسان، مفهوم وجـوب اعتبـاري   •

كند، اين درك، خلاقيت او است و همان گونه كه  سازد و درك مي مي
نماييم، در نظر علامه ايـن اولـين    در اقسام اعتباريات محض بيان مي

شود كه او چيزي  فطرت باعث مي. ي فطرت او است نيرنگ و خدعه
ايـن  . را كه واقعاً وجود ندارد و نوعي توهم و خيال است، درك كنـد 

مفاهيم خيالي و توهمي در نگاه ابتدايي به راحتي قابل تمييز نيسـتند  
را بـا مفـاهيم حقيقـي درك    » بايـد اعتبـاري  «هاي عادي ميز  و آدم

آنها در زندگي عادي و عرفي خويش به خلاقيت ذهـن در  . كنند نمي
.توجهي ندارند» بايد«مورد اين 
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اعتباريات: فصل چهارم
ها را از جملـه مـوارد    ها و استعاره هاي ادبي چون تمثيل علامه آرايه•

:گويد اگر شاعر مي. شمارد اعتباريات محض مي
سروي چو تو بوستان نديده است   ماهي چو تو آسمان نديده است •

داند كه معشوق، مصداق ماه و سرو نيست امـا آن را از روي   خود مي•
آورد و بـراي مـاه و سـرو     مجاز و استعاره، ماه و سرو به حساب مي

اينها امور وهمي و خيالي هستند، . دهد يك مصداق اعتباري قرار مي
. اند-اما همين امور وهمي و خيالي داراي اثر عيني و حقيقي
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اعتباريات: فصل چهارم
كند  ها ايجاد مي شعري كه عنصر خيال را دارد، تأثيري در جان انسان•

كه اگر اين عنصـر نبـود، آن تـأثير عينـي و تكـويني و خـارجي را       
.نداشت
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اعتباريات: فصل چهارم
لازم به ذكر است كه توهم و خيال در اينجا به اصطلاح غير فلسفي و •

وهم و خيال در وادي اصطلاحات . رود به معناي عرفي آن به كار مي
.فلسفي با هم متفاوتند
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